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Abstract
The emergence of a political Shi’i identity in the contemporary period, given its historical 
antecedents, constituted an inevitable transformation. This study examines the identity formed 
during the Qajar era through the manifestations and characteristics of the Shi’i faith, and 
further explores the influence of this identity formation on the attitudes of Iranians toward their 
own society, as well as their modes of engagement with religious minorities and Europeans. 
The documentary basis of this research consists of the writings of European travelers who 
visited Iran during the Qajar period and produced valuable accounts of various regions of the 
country and its people. Due to their interactions with diverse strata of Iranian society—ranging 
from commoners to elites—and their lack of affiliation with official Qajar institutions, these 
travelers recorded particularly insightful information. The present study seeks to evaluate 
these accounts employing a descriptive-analytical methodology. Identifying the Shi’i identity 
of Iranians in the Qajar era can prove instrumental in understanding processes of political, 
social, and cultural identity formation, particularly with regard to the political agency of 
Iranians and its consequences; hence, an examination of this subject appears imperative. 
Beyond investigating the components and characteristics of identity formation, the primary 
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concern of this research is to analyze the influence of Qajar-era Iranian attitudes on the shaping 
of Shi’i identity, as well as to examine the effect of this identity formation on their perceptions 
and actions toward Europeans and religious minorities. The scholarly findings indicate that 
the Shi’i identity of Iranians during the Qajar period played a significant role in shaping their 
attitudes toward foreigners. By virtue of the identity-forming characteristics of Shi’ism, Qajar-
era Iranians maintained a sense of superiority over both foreigners and religious minorities.
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چکیده
پیدایـش هویـت سیاسـی شـیعی در دورۀ معاصـر، بنابـر سـابقۀ تاریخـی آن تحـول اجتناب‏ناپذیـری 
بـود. در ایـن تحقیـق، هویـتِ شـکل‏گرفته در دورۀ قاجـار براسـاس مظاهـر و شـاخصه‏های مذهـب 
شـیعه بررسـی می‏شـود و همچنین، به تأثیر این هویت‏یابی بر نگرش آنان نسـبت به جامعۀ ایرانی 
و نحـوۀ مواجهـه بـا اقلیت‏هـای مذهبی و اروپاییان پرداخته می‏شـود. مبنایِ اسـنادی این تحقیق، 
نوشـته‏های سـیّاحان اروپایی اسـت که در دورۀ قاجار به ایران سـفر کرده‏اند و گزارش‏های باارزشـی 
گون  از مناطـق مختلـف ایـران و مردمـان ایـن دوره ارائـه داده‏انـد. آن‏هـا به‏دلیل ارتباط با اقشـار گونا
جامعۀ ایران از مردم عادی تا نخبگان و نیز عدم وابستگی به نهادهای رسمی قاجاری، اطلاعات 
ارزشـمندی را ثبـت کرده‏انـد. تحقیـق پیـشِ ‏رو به‏دنبـال آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش توصیفـی-
تحلیلـی بـه ارزیابـی ایـن گزارش‏هـا بپـردازد. شناسـایی هویـت شـیعی ایرانـی در دورۀ قاجـار می‏توانـد 
در فهم هویت‏یابی سیاسـی و اجتماعی و فرهنگی، به‏ویژه کنشـگری سیاسـی ایرانیان و پیامدهای 
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آن مؤثـر و مفیـد باشـد؛ ازایـن‏رو پرداختـن بـدان ضروری به نظر می‏رسـد. مسـئلۀ اصلـی این تحقیق، 
کاوی تأثیـر نگـرش ایرانیـانِ دورۀ قاجـار بـر  افزون‏بـر بررسـی مؤلفه‏هـا و شـاخصه‏های هویت‏یابـی، وا
شکل‏گیری هویت شیعی و نیز بررسی اثر این هویت‏یابی بر نگرش و کنش آنان در برابر اروپاییان و 
اقلیت‏های مذهبی اسـت. یافته‏های علمی پژوهش نشـان می‏دهد که هویت شـیعی ایرانیانِ دورۀ 
قاجـار نقـش معنـاداری در شـکل‏دهی بـه نگـرش آنـان نسـبت بـه بیگانـگان داشـته اسـت. ایرانیـانِ 
دورۀ قاجار به‏واسـطۀ شـاخصه‏های هویت‏بخش شـیعی، نوعی حس برتری نسـبت به بیگانگان و 

اقلیت‏ها داشتند.

واژگان کلیدی: قاجار، سیاحان، هویت شیعی، عناصر هویت‏بخش، اقلیت‏های مذهبی
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مقدمه و بیان مسئله

در حوزۀ مطالعات فرهنگی، ظهور یک نقطه‏عطف تاریخی و تحول بنیادی در هر جامعه‏ای 

یـخ آن جامعـه  ارتبـاط تنگاتنگـی بـا سـاختارها، بسـترها و امکانـات تحولـی در فرهنـگ و تار

یخ تشیع ریشه دارد. در واقع، پیدایش هویت  دارد. هویت‏یابی سیاسی جدید شیعه، در تار

سیاسی شیعی تحول اجتناب‏ناپذیری بود که در پاسخ به نیاز دیرینه بروز یافت. برای نمونه، 

انقالب اسالمی ایـران کـه مذهـب و دین را به‏منزلۀ عامل جدید قـدرت در نظام بین‏المللی 

یـخ ایـران به‏مـرورِ زمـان شـکل گرفـت. پیدایـش ایـن  مطـرح کـرد، گفتمانـی بـود کـه در طـول تار

گفتمان در ریشـه‏ها، بسـترها و زمینه‏های تاریخی محقق شـد. پس از سـقوط بغداد در سال 

۶۵۶ق و در طی دوره‏ای نسبتاً طولانی، با به قدرت رسیدن سلسلۀ شیعه‏مذهب صفویه در 

ابتـدای قـرن دهـم هجری، روند شـکل‏گیری هویت شـیعیِ ایرانی شـتاب گرفـت؛ با‏این‏حال، 

از‏آنجا‏که در دورۀ صفویه نهاد تبلیغی شیعه، یعنی روحانیت، نهادی وابسته به حکومت بود 

و در دوره‏های نادری و زندیه نیز نقش مشروعیت‏بخشی به حکومت‏ها را ایفا می‏کرد، مردمی 

‏شـدنِ ایـن نهـاد و شـکل‏گیری هویت جمعیِ شـیعی تـا دورۀ قاجار به طـول انجامید. هویت 

فرهنگی جدید ایرانیان براساس فرهنگی که از تشیع و آموزه‏های آن در طول تاریخ به دست 

آورده بودند، دستخوش تغییر قرار گرفت. این هویت‏یابی پیامدهایی را برای جامعۀ ایرانی به 

، مطالعۀ تاریخ  همراه داشت. ازاین‏رو در بررسی کنش‏های سیاسی و اجتماعی ایران معاصر

فرهنگی ایران ضروری به نظر می‏رسد. براساس مطالب بیان‏شده، شناسایی هویت شیعی 

ایرانـی در دورۀ قاجـار می‏توانـد در فهـم هویت‏یابـی سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی، به‏ویـژه 

کنشگری سیاسی ایرانیان و پیامدهای آن مؤثر و مفید باشد.

یابـی هویـت شـیعی ایـران دورۀ قاجـار می‏تـوان به منابع و مآخذ فراوانـی مراجعه کرد.  بـرای ارز

مبنای اسـنادی این تحقیق، نوشـته‏های سـیاحان اروپایی اسـت که در دورۀ قاجار به ایران 

آمدند. سفرنامه‏های سیاحان اروپایی ازجمله منابعی است که مطالعۀ آن‏ها در بررسی تاریخ 
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فرهنگیِ ایران دورۀ قاجار ضروری به نظر می‏رسد. ایران عصر قاجار شاهد حضور اروپاییان 

با مقاصد تجاری، سیاسی، مذهبی، نظامی و گردشگری بود. علت حضور آنان، رویدادهای 

مهمـی بـود کـه از عصـر ایلخانـی آغاز شـد و در دوران صفویه اوج گرفـت. از این زمان به بعد، 

جز در دوران کوتاه افشاریه و زندیه، مسافرت‏های اروپاییان افزایش داشته است.

مسافرین اروپایی در عصر قاجار علاوه‏بر انجام فعالیت‏های سیاسی و اقتصادی در ایران، 

بـه جنبه‏هـای اجتماعـی و فرهنگـی ایـن سـرزمین نیـز توجـه ویـژه‏ای داشـتند. آن‏هـا به‏دلیـل 

ارتبـاط بـا اقشـار گوناگـون جامعـۀ ایـران، از مـردم عـادی تـا نخبـگان و نیـز عـدم وابسـتگی بـه 

نهادهـای رسـمی قاجـاری، اطلاعـات ارزشـمندی را ثبـت کرده‏انـد. ازایـن‏رو نقـش و جایگاه 

ارزشـمندی در انعـکاس هویـت فرهنگـی ایرانیـان دورۀ قاجـار دارنـد. همچنیـن براسـاس 

اطلاعـات به‏دسـت‏آمده از ایـن سـفرنامه‏ها می‏تـوان تحلیل‏هایـی هماهنـگ بـا فرهنـگ و 

باورهـای منحصـر در مذهـب تشـیع دربـارۀ امـور اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی عصر قاجار 

ارائـه داد؛ ازجملـه تحلیل‏هایـی ناظـر بـه شناسـایی مؤلفه‏هـا، شـاخصه‏ها و عناصـر سـازندۀ 

هویت شیعی، فرایند هویت‏یابی، نحوۀ مواجهه با اقلیت‏ها و پدیدۀ بیگانه‏ستیزی.

از‏آنجاکه سفرنامه‏های سیاحان غربی می‏تواند حاوی سوگیری‏ها و دیدگاه‏های جانب‏دارانه 

باشـد، تحقیق پیشِ ‏رو به‏دنبال آن اسـت تا با اسـتفاده از روش توصیفی-تحلیلی براسـاس 

یابی این گزارش‏ها بپردازد. در این تحقیق، افزون‏بر بررسی مؤلفه‏های  تحلیل گفتمان، به ارز

هویت‏یابی، تأثیر نگرش ایرانیانِ دورۀ قاجار بر شـکل‏گیری هویت شـیعی و نیز بازتاب این 

هویت‏یابـی در نگـرش و کنـش آنـان نسـبت بـه اروپاییـان و اقلیت‏هـای مذهبـی، بـا اتـکا بـه 

گفتمان حاکم بر متون سفرنامه‏نویسی اروپاییان، بررسی خواهد شد.

یـخ اسالم و ایران  هرچنـد مطالعـات ارزشـمندی دربـارۀ هویـت شـیعی در ادوار مختلـف تار

نگاشـته شـده اسـت؛ امـا نگارنـدگان سـعی دارنـد تـا بـا بررسـی گزارش‏هـای سفرنامه‏نویسـان 
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به‏عنوان یکی از مهم‏ترین منابع ایران‏شناسی، تصویر مناسبی از هویت اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی شیعی در عصر قاجار ارائه دهند.1

1- عناصر هویت‏بخش در شکل‏گییر هویت شیعی

1-1. اماکن مقدس شیعه )امامزاده‏ها(

براساس اسناد سیّاحان، یکی از مهم‏ترین عوامل مؤثر در شکل‏گیری هویت شیعیِ ایرانیانِ 

کن مقدّس، ازجمله قبور ائمه؟عهم؟ و اولاد آن‏ها بوده است. ایرانیان  ، اعتقاد به اما دورهٔ قاجار

، اولادی از  بر پایهٔ اعتقادات خود، به مکان‏هایی که افراد محترم و مقدّس، یا به تعبیر دقیق‏تر

؟ص؟ یا ائمه؟عهم؟ در آن‏ها مدفون بودند، با احترام و قداست ویژه‏ای می‏نگریستند. آنان  پیامبر

مقبرهٔ قدیسان ازجمله فرزندان حضرت محمد؟ص؟، امام علی؟ع؟ و دیگر امام‏ها را امامزاده 

می‏نامیدنـد )بروگشـن، 1372: ص61(. ایـن امامزاده‏هـا نـزد ایرانیـان دورۀ قاجـار جـزء اعتـاب 

مقدس به شمار می‏رفتند )اورسل، 1353: ص331( و برای ایرانیان مؤمن بسیار عزیز و قابل 

احتـرام بودنـد )بـراون، 1361: ص88(. کمتـر قصبـه‏ای در ایـران آن روزگار بـوده کـه امامزاده در 

آن وجـود نداشـته باشـد )اورسـل، 1353: ص331(؛ به‏طـوری کـه بنابـر گـزارش کـرزن، در ایرانِ 

دورهٔ قاجـار حـدود هـزار و چهارصـد امامـزاده تنهـا در قـم وجـود داشـته اسـت )کـرزن، 1373: 

یاد بود که کسـی نمی‏توانسـت نام آن‏ها  ص123(. قدمـت برخـی از ایـن امامزاده‏هـا به‏قدری ز

را از روی مزارشـان بخواند؛ همچنین از ظاهر برخی امامزاده‏ها مشـخص بود که عمارت آن 

بسیار قدیمی است )برجیس، 1389: ص55(.

هرچنـد سفرنامه‏نویسـان اروپایـی اطلاعـات دقیقـی از مراسـم‏های مرتبـط بـا امامزاده‏هـا ارائـه 

نمی‏دهند؛ اما سعی دارند تا تصویر مناسبی از پراکندگی جغرافیایی امامزاده‏ها ارائه دهند. 

، امامزاده‏هایـی وجـود داشـتند و  براسـاس ایـن گزارش‏هـا، در اکثـر نقـاط ایـرانِ عصـر قاجـار



72 / شیعه پژوهی، سال یازدهم، شماره بیست و نهم

وجـود همیـن اماکـن مقـدس، علت اصلی پابرجایی برخی از شـهرهای ایـران در طول تاریخ 

بوده‏اند. اولیویه، علت شکل‏گیری و گسترش قم را احترام مدفن دختر امام موسی کاظم؟ع؟ 

 2، می‏دانـد )اولیویـه، 1371: ص106(؛ حتـی علـت نام‏گـذاری برخـی شـهرها ماننـد مشهدسـر

یشـه در وجود امامزاده‏ها دارد )مکنزی، 1359: ص85(. بنابر شـواهد به‏دسـت‏آمده از میان  ر

، پراکندگی جغرافیایی امامزاده‏ها  متون سفرنامه‏نویسان، می‏توان گفت در ایران عصر قاجار

به‏صورتی بود که علاوه‏بر شهرها و مناطق پرجمعیت، حتی گاه در مناطق دورافتاده نیز این 

کن موجود بوده‏اند )سایکس، 1336: ص222(. اما

برخـی از شـهرهایی کـه بنـا بـر شـواهد سفرنامه‏نویسـان بـه ایـن اماکـن متبـرک شـده بودنـد، 

، 1364: ص163(،  عبارت‏انـد از: شوشـتر )لایـارد، 1327: ص116(، شـاهرود )شـنیدلر

، 1355: ص187-188؛ ویلسـن، 1347:  اردل )لایـارد، 1327: ص215(، لرسـتان )دوگوبینـو

لاسـگرد4  ص168(،  )هدیـن، 1374:  ورامیـن3  ص22(،  )مکنـزی، 1359:  گیالن  ص187(، 

، 1362: ص159(، شولگستان )کرزن، 1373:  ، 1364: ص152(، کوهدشـت )ادمونز )شـنیدلر

ص293(، قزوین5 )اورسل، 1353: ص202(، بهبهان )بابن و هوسه، 1363: ص108(، قدمگاه 

، 1364: ص197(،6 بقعۀ خواجه ربیع در اطراف شهر مشهد )کرزن، 1373: ص41(.  )شنیدلر

ایـن گسـترهٔ جغرافیایـی، نشـان‏دهندۀ فراگیری این اماکـن و نقش آن‏ها در باور ایرانیـانِ دورهٔ 

قاجار به‏عنوان یکی از عناصر و مؤلفه‏های هویت‏بخش است.

1-1-1. هویت‏یابی به‏واسطۀ اماکن مقدس

سفرنامه‏نویسـان اروپایـی اطلاعـات ارزشـمندی دربـارۀ باورهـای مرتبـط بـا امامزاده‏هـا ارائـه 

می‏دهند. براساس گزارش آن‏ها، اماکن مقدس در دورۀ قاجار از تأثیرات اقتصادی، فرهنگی 

و اجتماعی‏ای برخوردار بودند که به‏واسطۀ آن، نوعی هویت‏یابی بر اساس اعتقادات شیعه 
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در میان مردمان به وجود می‏آوردند. اعتقاد ایرانیان به امامزاده‏ها چنان عمیق بود که آرزوی 

بسـیاری از آنـان ایـن بـود کـه پـس از مـرگ در جـوار مقابـر امامـان دفن شـوند )بروگشـن، 1367: 

ص280(؛ به‏گونـه‏ای کـه ثروتمنـدان، دفـن مـردگان خـود در مکان‏هـای مقدسـی چـون کربلا یا 

مشهد را از نشانه‏های جایگاه اجتماعی به ‏شمار می‏آوردند )بل، 1363: ص54(. 

تأثیر این شـاخصه در شـکل‏گیری و تثبیت هویت جدید چنان چشـمگیر بود که به‏سـبب 

رواج تدفیـن در ایـن اماکـن مقـدّس، ثـروت قابل‏توجهی به‏سـوی مردمان سـاکن در شـهرهای 

یارتـی سـرازیر می‏شـد )نـوردن، 1356: ص8(. کـرزن معتقـد اسـت کـه حـرم علـی بـن موسـی‏  ز

الرضـا؟ع؟ در مشـهد یکـی از گنجینه‏هـای ارزشـمند قـارهٔ آسـیا اسـت و نه‏تنهـا اشـخاص، 

جواهرات و نقدینهٔ فراوان به آن اهدا می‏کرده‏اند؛ بلکه مستغلات و زمین‏های حاصلخیز نیز 

وقف آن می‏شدند )کرزن، 1373: ص36(.

چریکـف اعتقـاد بـه امامزاده‏هـا را بـا بیـان این گـزارش توصیف می‏کند کـه درخت‏های کهنِ 

… در اطراف امامزاده‏ها وجود دارد و ایرانیان به‏واسطۀ شرافت محلی به آن‏ها  بلوط و چنار و

احتـرام می‏گذارنـد؛ حتـی شـاخه‏ای کـه از آن درخت‏هـا به‏علـت بی‏آبـی یـا هـر دلیـل دیگـری 

خشک شده و می‏ریزد، هیچ‏کس به آن دست نمی‏زند )چریکف، 1358: ص169(. به گفتهٔ 

بـراون، ایرانیـانِ عصـر قاجـار چنـان بـه شـرافت و تقـدّس ایـن اماکـن ایمـان داشـتند کـه برای 

درمـان بیماری‏هایـی ماننـد هـاری و دیگـر بیماری‏هـای لاعالج به آن‏ها متوسـل می‏شـدند. 

برخـی از ایـن امامزاده‏هـا حتـی در درمـان مارگزیدگی و هاری نیز شـهرت یافته بودنـد )براون، 

1361: ص85(.

، فرهنگی با عنوان »بست‏نشینی«  براساس نوشته‏های سیاحان، در میان ایرانیانِ عصر قاجار

رایج بود که کارکردی اجتماعی داشت؛ براساس این سنت، هر گناهکاری که به این اماکن 

، 1355: ص173، 190؛ آنـه،  وارد می‏شـد، از تعقیـب و مجـازات محفـوظ می‏مانـد )دوگوبینـو



74 / شیعه پژوهی، سال یازدهم، شماره بیست و نهم

1368: ص161(. از دیگر نمونه‏های قداست برخی از این اماکن در ایرانِ آن دوره که به پیوند 

و هم‏بستگی میان مردمان می‏انجامید، آن بود که در رخدادهای مهمی همچون انتقام خونِ 

، 1386: ص49(. به‏ناحق ریخته‏شده، به این اماکن سوگند یاد می‏کردند )جونز

1-2. مساجد

، نماز جمعه و اجرای آیین‏های شیعی همچون  ، مسجد به‏دلیل برپایی نماز در دورهٔ قاجار

عزاداری‏هـا، جایگاهـی ممتـاز داشـت و از مهم‏ترین و در‏عین‏حـال مقدّس‏ترین اماکن برای 

ایرانیـان بـه شـمار می‏رفـت. سـیاحان بـه ابعـاد گوناگـون مسـاجد، به‏ویـژه از منظـر معمـاری، 

توجه ویژه‏ای نشان داده‏اند. از نگاه آنان، معماری مسجد با گنبدها و گلدسته‏های آراسته 

به کاشـی‏های لاجوردی و نام‏های مقدّس و آیات قرآنی، به‏عنوان نماد دین اسالم شـناخته 

می‏شـد. مسـجد شـاید تنهـا بنـای عمومـی بـود کـه در تمامـی شـهرهای ایـران حضور داشـت 

یارتگاه‏هـا در مقایسـه بـا دیگـر سـاختمان‏ها و فضاهـای مسـکونی، سـالم‏تر و  و مسـاجد و ز

دیدنی‏تـر جلـوه می‏کردنـد )بروگشـن، 1367: ص538(. در تبریـز وجـود 318 مسـجد، و مـزار 

هشـت امامزاده گزارش شـده اسـت )جکسـن، 1357: ص61(. این خود نشان از علاقۀ فراوان 

مردم تبریز به ساخت مساجد در دورۀ قاجار است.

، در ساخت مسجد  لوتی بر این باور است که ایرانیان، چه در گذشته و چه در زمان معاصر

نهایت اهتمام خود را به کار می‏گرفتند تا آن را به‏گونه‏ای شایسـته به انجام رسـانند. در دورهٔ 

، مسـاجدی با معماری چشـمگیر و زیبا وجود داشـته اسـت؛  ، همانند دیگر ادوار قاجار نیز

کـه به‏دقـت  کریم‏خـان هیـچ قسـمت از دیـوار یافـت نمی‏شـود  به‏عنـوان نمونـه، در مسـجد 

کاری نشده باشد )لوتی، 1372: ص114(. این مسئله در بیشتر شهرهای ایران، هرچند  مینا

، مسـجد  گاه تنهـا در یـک نمونـه، مصـداق دارد. یکـی از بناهـای دیدنـی تهـرانِ عصـر قاجـار
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کوبی شـده اسـت )فیدورکوف، 1371: ص206(. علاوه‏بر  شـاه اسـت که گنبد کوچک آن طلا

این، در ایران رسم بر آن بوده که شعارهای مذهبی بر روی دیوارهای مساجد حک می‏شده 

، در شیراز مسجدی وجود داشته که بر روی دیوار آن، شعارهای معمول  است. در دورهٔ قاجار

مذهب شـیعه، مانند »لا اله الا الله، محمد رسـول‏الله؟ص؟، علی ولی‏الله؟ع؟« نوشـته شـده‏ بود 

)براون، 1361: ص255(.

1-2-1. آومزش سنت‏های شیعی در مسجد

، نقش آموزشی آن بود؛ زیرا مسجد به‏عنوان  یکی از کارکردهای مهم مسجد در دورهٔ قاجار

یج پیوندی عمیق با آموزش برقرار کرده بود.  نخستین نهاد آموزشی در جهان اسلام، به‏تدر

، همانند ادوار پیشـین، از مسـجد به‏عنوان مکانی برای آموزش اسـتفاده  در دورهٔ قاجار نیز

می‏شـد و اسـتمرار این سـنت، نقشـی مؤثر در شـکل‏گیری و تقویت هویت شـیعی در این 

دوره داشت. سیاحان اروپایی نیز به کارکرد اجتماعی مساجد و نقش آن در آموزش توجه 

داشته‏اند. در برخی از شهرها مدارس را در اطراف مساجد ساخته می‏شدند؛ برای نمونه، 

مدرسـه‏ای در نزدیکی مسـجد طبس وجود داشـت که بنایی زیبا و دو منارهٔ قدیمیِ کوتاه 

داشت )هدین، 1374: ص434(، کنار مسجد جامع دامغان، مدرسهٔ فتحعلی‏بیگ وجود 

داشـت که دارای 22 اتاق بود و دو مدرسـۀ مطلب‏خان با 20 اتاق و مدرسـۀ حاج موسـی‏آقا 

، 1364: ص159(. همچنین در گلپایگان، وجود  با 30 اتاق اطرافش واقع شده‏ بود )شنیدلر

، مشـاهده شـده اسـت  یک مناره، چندین مسـجد و یک مدرسـه در مجاورت آن‏ها و بازار

)چریکف، 1358: ص78(. در مساجد، علاوه‏بر متون دینی اعم از فقه و حدیث، مواردی 

از فرهنـگ عمومـی اسالمی ماننـد نجاسـت و طهـارت نیـز بـه مـردم آمـوزش داده می‏شـد 

ک، 1361: ص2336(. )پولا
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 1-2-2. مسجد و هویت‏یابی از طریق ارتباط با غیمرسلمانان

براسـاس برخـی گزارش‏هـا، غیرمسـلمانان می‏توانسـتند به‏عنـوان مهمان وارد مسـجد شـوند و 

، 1356: ص214(. پاتینجر  ، در مسجد سپری کنند )موزر دوران اقامتشان را هرچند مختصر

نقـل می‏کنـد کـه پـس از ورود بـه دهکـده، مـرا در مسـجد جـای دادند و عذرخواهـی کردند که 

، 1348: ص155(.  مهمان‏خانه‏ها پر هسـتند، به‏ناچار تو را در مسـجد جای دادیم )پاتینجر

گزارشـی نیـز در دسـت اسـت کـه بـا گرفتـن اجـازه از متصـدی مسـاجد و عمـال حکومتی، به 

، 1368: ص236(؛ ولـی از ورود برخـی از  بیگانـگان اجـازهٔ ورود بـه مسـاجد داده می‏شـد )ویلـز

ک، 1361:  ، 1368؛ ص236؛ پولا سفرنامه‏نویسان به داخل این مسجد جلوگیری می‏شد )ویلز

، 1377: ص174؛ اورسـل، 1353: ص205، 229، 246؛ دمـورگان، 1335:  ص2336؛ ویشـار

ص107؛ هاردینگ، 1374: ص99(. بارنز تنها راه ورود به مساجد برای غیرمسلمانان را تغییر 

، 1373: ص61(. این گزارش‏ها از نوعی هویت‏یابی  قیافه به‏شـکل مسـلمانان می‏داند )بارنز

شیعی از طریق کارکردهای اجتماعیِ مساجد حکایت دارد.

2. هویت شیعی و تأثیر آن در چگونگی بوخررد با اروپایی‏ها

 ، بنابـر گـزارش سفرنامه‏نویسـان اروپایـی، شـواهدی در دسـت اسـت کـه ایرانیان عصـر قاجار

مسـلمانان متعصبـی بودنـد و تعصـب خاصـی بـر دیـن و مذهـب خـود داشـتند )لایـارد، 

1327: ص33، 37؛ اولیویـه، 1371: ص78؛ بلانـت، 1387: ص282(. آن‏هـا حتـی نسـبت بـه 

غیرمسـلمانان بدبیـن بودنـد و ایشـان را نجـس می‏دانسـتند؛ به‏طوری‏ که اگر غیرمسـلمان به 

، 1377: ص174(. آن‏ها  غذایی دسـت می‏زد، از نظر آن‏ها آن غذا قابل خوردن نبود )ویشـار

ک اسـت )بروگشـن،  هرگز حاضر نبودند یک فنجان چای را با فرنگی صرف کند؛ زیرا او ناپا

1367: ص232(. این نگرش نسبت به غیرمسلمانان در میان مردمِ بسیاری از مناطق ایران، 
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، 1355: ص186؛ ویلسـن، 1347: ص186(، گیالن )زل، 1308:  ازجملـه لرسـتان )دوگوبینـو

، 1377: ص161(. مشاهده ‏شده است. ص71( و مناطق آذری‏زبان )ویشار

احساس خودبرتربینی ایرانیان نسبت به غیرمسلمانان چنان بود که حتی در اختلاف‏نظرها 

گاهـی از آنکـه ممکـن اسـت حـق با طرف غیرمسـلمان باشـد، به  و مباحثه‏هـا، گاه بـا وجـود آ

، حق را به خود می‏دادند و حتی رفتار ناشایستی با مخاطب خود  سبب خودبرتربینی و تکبر

داشتند. کنت دوگوبینو در این زمینه گزارشی ارائه کرده است:

در ارومیه اختلافی بین سرتیپ فتح‏الله‏خان، یکی از شخصیت‏های ایل افشار و یک 

مبلـغ مذهبـی لازاریسـت7 روی داده بـود. در نتیجـه فتح‏الله‏خـان یـک سـیلی به گوش 

شـخص اخیر و چند مشـت و لگد به نوکرش زد و تهدید کرد که خانه‏های مسـیحیان 

را خواهد سوزاند؛ هرچند می‏دانسته که در این دعوا حق با مبلغ مسیحی بوده ‏است 

)دوگوبینو، 1333: ص318(. 

گاهی اتفاق می‏افتاد که این حرمت‏شـکنی‏ها نه‏تنها در میان مردم عادی، بلکه در سـطوح 

، ازجمله حاکمان ایالتی و ولایتی نیز رخ می‏داد. اسقف کاتولیک کردستان، شکایت  بالاتر

خـود را دربـارۀ مطالبـهٔ مالیـاتِ بیـش از حـد از پیروانـش توسـط مقامات محلی، نـزد دوگوبینو 

مطـرح کـرد تـا از ایـن راه، رفتـار نامناسـبی کـه نسـبت بـه او و دیگـر همتایانـش در ایـران وجود 

، 1333: ص269(. احسـاس تنفـر نسـبت  داشـت، بـه اطالع دوگوبینـو برسـاند )دوگوبینـو

بـه پیـروان ادیـان دیگـر به‏انـدازه‏ای بـود کـه در برخـی مواقـع ممکـن بـود حتـی به مرگ شـخص 

غیرمسلمان منجر شود )کرزن، 1373: ص39(.

هویت مذهبی که در جامعۀ ایران دورۀ قاجار رواج گرفته بود، تعصبات مذهبی ایرانیان را شکل 

، نه‏تنهـا نسـبت  داد. در ایـن چارچـوب فکـری و اعتقـادی، ایرانیـانِ شـیعه‏مذهب دورهٔ قاجـار

به غیرمسلمانان، بلکه نسبت به مسلمانان غیرشیعهٔ ایرانی نیز احساس جدایی و غریبگی 
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می‏کردند؛ تا آنجا که هویت شیعی ایرانی، کنت دوسرسی را به این نتیجه رساند که دربارهٔ رابطهٔ 

میان این دو مذهب بزرگ اسلامی می‏گوید: »هرگز ندیده‏ام بین دو فرقهٔ مذهبی فرزندان پیغمبر 

عـرب، تـا ایـن انـدازه دشـمنی و عـداوت وجـود داشـته باشـد. ایرانی‏هـای مسـلمان نسـبت بـه 

پیروان حضرت مسیح بیشتر از سنی‏ها رغبت به معاشرت دارند« )دوسرسی، 1362: ص101(. 

، در برخی مواقع با سُنی‏مذهبان  دوگوبینو نیز دراین‏باره روایت می‏کند که ایرانیان عصر قاجار

ایرانی نیز همانند غیرمسلمانان رفتار می‏کردند. آنان هنگام بروز جنگ، هر فرد سنّی‏ای را که 

احتمال می‏دادند نسبت به مهاجمان گرایش یا نظر مساعدی داشته باشد، از میان خود اخراج 

می‏کردند و به‏جای آن شیعه می‏گماردند؛ از این روش، اطمینان خود را به ایرانیانی که تضمین 

، 1355: ص292(. براساس  بیشتری به ایشان می‏رفت، یعنی شیعیان، بیشتر می‏کردند )دوگوبینو

، افزون‏بر احساس تنفّر و بی‏میلی نسبت به غیرمسلمانان،  ، ایرانیانِ دورهٔ قاجار گزارش دوگوبینو

بـر ایـن بـاور بودنـد کـه مسـیحیان با ترویج مذهـب کاتولیک در پـی ایجاد گروهی خطرنـاک در 

کشـورند. در همیـن چارچـوب فکـری، یکی از شـخصیت‏های بانفوذ دولـت روزی به دوگوبینو 

غان مذهبی 
ّ
اظهار داشته بود که اگر روزی روابط به تیرگی گراید، این اتفاق به‏واسطهٔ فعالیت مبل

، 1355: ص154(.  مسیحی رخ خواهد داد )دوگوبینو

بر پایۀ این هویتِ شکل‏گرفته، ایرانیان حتی غیرمسلمانانی را که به انجام فرایض دینی آنان 

، مردم از شـور و حرارتی که  مبـادرت می‏ورزیدنـد، مسـخره می‏کردنـد. به‏عنوان نمونـه، در آغاز

یشار هر روز در قرائت قرآن، روزه‏داری و نماز گزاردن در برابر ضریح امام هشتم شیعیان  آقای ر

 ، از خود نشان می‏داد، متأثر شده بودند؛ اما پس از مدتی، او را دست می‏انداختند )دوگوبینو

1355: ص122(. چنین گزارش‏هایی بیانگر میزان وابستگی هویتی ایرانیان به یکدیگر و نوع 

« است. احساس آنان نسبت به »غیر

به باور گروهی از سفرنامه‏نویسان، هویتِ تکوین‏یافته در این دوره ریشه در اعتقادات مذهبی 

ایرانیـان داشـت؛ زیـرا از دیـد آنـان، شـهادت مسـیحی علیـه مسـلمان براسـاس قانـون اسالم 
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پذیرفتـه نبـود و همچنیـن مسـیحیِ تازه‏مسـلمان، مالـک تمام ترکـهٔ مورّثِ غیرمسـلمان خود 

می‏شـد )کـرزن، 1373: ص196(. بـا گسـترده شـدن مؤلفه‏هـای هویت‏یـاب در سراسـر ایـران، 

محدودیت‏ها نسبت به جامعۀ غیرایرانی و غیرشیعی بیشتر می‏شد. برای نمونه بنابر گزارش 

کـرزن، در شـهر قـم زرتشـتی و یهـودی دیـده نمی‏شـد و فقـط در خـارج شـهر تلگراف‏خانـه‏ای 

انگلیسی دایر بوده که کاملاً از شیعیان متعصّب دور نگه داشته شده بود. زنان انگلیسی در 

صـورت لـزوم بـا چـادر از خانه بیرون می‏آمدند؛ چون در غیر این صورت ممکن بود جانشـان 

در خطر باشد )کرزن، 1373: ص123(. 

براسـاس گزارش اولیویه، از افراد خارج از ملت اسالم هنگام ورود به هر شـهر جزیه دریافت 

می‏شد؛ جزیه‏ای که به باور او تفاوتی با باجی نداشت که فرانسه یا دیگر کشورهای اروپایی 

در دوران تسـلط خود، از یهودیان مطالبه می‏کردند )اولیویه، 1371: ص49(. جدای از جزیه 

از غیرمسلمانان، مبلغ دوازده فرانک مالیات دریافت می‏شد که مسلمان ایرانی از پرداخت 

آن معاف بود )دوسرسی، 1362: ص107(. کرزن نیز میزان مالیات سرانۀ غیرمسلمانان را پنج 

قـران ذکـر می‏کنـد8 )کـرزن، 1373: ص197(. مجمـوع ایـن گزارش‏هـا حاکی از نهادینه ‏شـدن 

هویت شیعی در جامعۀ ایرانی و تثبیت سبک زندگی ایرانی-شیعی است.

3. تأثیر هویت شیعی ایرانیان در نگاه به اقلیت‏های دینی

پایی دربارۀ کاربست اجتماعی هویت شکل‏گرفته در این دوره و نگاه  سفرنامه‏نویسان ارو

ایرانیـان بـه اقلیت‏هـای مذهبـی نیـز گزارش‏هـای ارزشـمندی بـه ثبـت رسـانده‏اند. بررسـی 

پایـی در ایـن زمینـه نشـان می‏دهـد کـه از نظـر  همه‏جانبـۀ گزارش‏هـای سفرنامه‏نویسـان ارو

کمّـی، شـمار گزارش‏هایـی کـه بـه نگـرش منفی نسـبت به اقلیت‏ها اشـاره دارنـد، به‏مراتب 

کـه نگـرش مثبـت ایرانیـانِ دورۀ قاجـار بـه ایـن اقلیت‏هـا را  گزارش‏هایـی اسـت  کمتـر از 

بازتاب می‏دهند.
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3-1. نگرش منفی به وضعیت اقلیت‏ها

دوگوبینـو دربـارۀ اوضـاع زرتشـتیان معتقـد اسـت، در چنـان اوضـاع بـدی به ‏سـر می‏بردند که 

حاضـر بودنـد، بـرای برقـراری روابـط خـوب بـا ایرانیـان مسـلمان، حتـی بـه احادیـث مذهبـیِ 

، 1367: ص83(. ازجمله  هرچند غیرموثق روی آورند تا بتوانند گذران اوقات کنند )دوگوبینو

محدودیت‏هایی که یهودیان در ایران با آن مواجه بودند، ممنوعیت دفن مردگان در نزدیکی 

قبرسـتان‏های مسـلمانان بـود. در بسـیاری از مناطـق، گورسـتان‏های جداگانـه‏ای داشـتند 

و حتـی در همـان مکان‏هـا نیـز اجـازهٔ نصـب هیچ‏گونـه علامـت بر قبـور خود نداشـتند. آن‏ها 

 :1377 ، برای استفاده از منبع آب مسلمانان در تهران نیز محدودیت‏هایی داشتند )ویشار

ص179(. با اینکه یهودیان قسمت مهم و قابل‏توجهی از جمعیت اصفهان را تشکیل داده 

‏بودنـد؛ ولـی اوضـاع اجتماعـی و اقتصـادی آن‏هـا مناسـب نبـود. آن‏هـا لباس‏هـای کثیـف و 

فقیرانـه می‏پوشـیدند، دختـران یهـودی نیز با همین لباس‏هـا گهگاه در بازار دیده می‏شـدند 

)بروگشن، 1372: ص365(.

ارامنـه نیـز احتـرام چندانـی در میـان مسـلمانان ایـران نداشـتند؛ به‏طـوری کـه هرگـز جرئـت 

گـر بـر الاغ سـوار بودنـد، به‏محـض دیدن یکـی از بزرگان  سـوار شـدن بـر اسـب را نداشـتند و ا

، 1368: ص188(. ایـن احسـاس، ارتباطـی بـا  گزیـر از آن پیـاده می‏شـدند )ویلـز ایرانـی، نا

وجـود رابطـه یـا عـدم رابطه با غیرمسـلمانان نـدارد. ایرانیان دورهٔ قاجار بـا اینکه از خدمات 

ارامنه بسـیار اسـتفاده می‏بردند؛ بااین‏حال، آن‏ها را تقریباً مانند یهودیان تحقیر می‏کردند 

)دروویل، 1370: ص122(.

3-2. نگرش مثبت به وضعیت اقلیت‏ها

با وجود فراوانی گزارش‏های سفرنامه‏نویسان دربارهٔ محدودیت‏های اعمال‏شده بر اقلیت‏ها، 

برخی از آنان تصویری مثبت از روابط مردم مسلمان ایران با این گروه‏ها ترسیم کرده‏اند. برای 
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ک اشـاره می‏کند که هرچند اکثریت جامعهٔ ایران را شـیعیان تشـکیل می‏دادند،  نمونه، پولا

جمعیت قابل‏توجهی از اهل‏تسنن نیز در مناطقی چون کردستان، آذربایجان، خلیج فارس، 

ک، 1361: ص240(. برخی از این سیاحان  تالش و سواحل دریای خزر سکونت داشتند )پولا

کیـد کرده‏انـد کـه ایرانیـان، در چارچـوب هویـت شـیعیِ ایرانـی، بـا پیـروان ادیـان الهی و  نیـز تأ

مذاهـب ریشـه‏دار اسالمی برخـوردی نسـبتاً مناسـب و همـراه بـا مـدارا داشـتند )هاردینـگ، 

1374: ص68؛ اورسل، 1353: ص329؛ لایارد، 1327: ص59؛ دوراند، 1346: ص64(.

گاسپار دربارۀ اوضاع اجتماعی غیرمسلمانان در ایران می‏گوید: 

کثریـت تـام دارنـد؛ با‏این‏حـال کشـوری در  بـا اینکـه پیـروان مذهـب اسالم در ایـران ا

مشرق زمین را نمی‏توان یافت که به‏اندازۀ ایران، اتباع مسیحی از قبیل نسطوری‏ها 

کنده‏انـد. در ایـران جماعتـی از  و ارامنـه داشـته باشـد. نسـطوریان در سراسـر ایـران پرا

یهودی‏ها نیز سکونت دارند که برخلاف مسیحیان که در دهکده‏ها متمرکزند، بیشتر 

کنده‏اند )دروویل، 1370: ص115(. در شهرها و قصبات پرا

، در برگـزاری جشـن‏های خود از آزادی نسـبی برخوردار  اقلیت‏هـای سـاکن ایـران در دورهٔ قاجـار

بودند. سون هدین دراین‏باره می‏گوید: »شب تحویل سال 1905م، بسیار خوش گذشت؛ چراکه 

به عمارت سفارت فرانسه رفتم و در آنجا همهٔ فرانسویان مقیم ایران جمع بودند، شراب خوردیم 

و با آهنگ‏های شاد رقصیدیم« )هدین، 1374: ص163(. دوکوتربوئه وقتی وارد خاک ایران شد، 

پادشـاه ایـران امـر کـرد تمام مخارج حمل‏و‏نقـل و آذوقۀ روزانـۀ وی و همراهانش بر عهدۀ دولت 

ایران باشد )دوکوتوربوئه، 1348: ص86(. از نظر وضعیت آموزشی، در جلفا یک مدرسهٔ پسرانه 

و یک مدرسهٔ دخترانه فعال بود که دانش‏آموزان در آن‏ها زبان‏های ارمنی و فرانسه را می‏آموختند 

و هم‏زمان تعلیمات مذهبی نیز به آنان آموزش داده می‏شد )بروگشن، 1367: ص189(.

در بررسی نگاه سفرنامه‏نویسان اروپایی دورهٔ قاجار به جایگاه اقلیت‏ها در ایران، باید توجه 

داشـت کـه هـر یـک از آنـان تحت‏تأثیـر پیش‏فرض‏هـا و دیدگاه‏هـای از پیـش شـکل‏گرفته، 
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مشاهدات و شنیده‏های خود را تحلیل می‏کردند. در نتیجه، اغلب با نگاهی جانب‏دارانه 

بـه ایـن موضـوع پرداخته‏انـد و در طـول اقامت خود در ایران، کوشـیده‏اند رابطه و نوع نگرش 

یابی کنند. با بررسـی همه‏جانبه و مقایسـه این گزارش‏ها،  ایرانیان نسـبت به اقلیت‏ها را ارز

می‏تـوان بـه نوعـی نگـرش مثبـت مبتنـی بـر روامـداری دینـی ایرانیـان دورۀ قاجـار در برابـر 

اقلیت‏ها دست یافت.

3-3 هویت شیعی و اقلیت‏های نوظهور

، سنت  بر اساس شاخصه‏ها و مؤلفه‏های شکل‏دهندهٔ هویت شیعی ایرانیان در دورهٔ قاجار

یخ بخش اساسی هویت جامعهٔ ایرانی را تشکیل می‏دادند. آموزه‏های اسلامی و به‏ویژه  و تار

آموزه‏هـای شـیعی کـه ریشـه‏دارترین و بنیادی‏تریـن عنصـر سـازندهٔ هویـت شـیعی بـه شـمار 

می‏آمدند، در کنار همزیستی مسالمت‏آمیز با دیگران، هرگونه فرقهٔ نوظهور و بی‏پایه را مطرود 

می‏شـمردند. بـا اینکـه سفرنامه‏نویسـان دورهٔ قاجـار اطلاعـات دقیـق و جامعـی دربـارهٔ روابـط 

اقلیت‏ها با اکثریت شیعه ارائه نکرده‏اند؛ اما با تحلیل و دسته‏بندی این گزارش‏ها می‏توان 

، در میان  یافـت کـه نـگاه مـردم اغلب خصمانه بـوده و تفکرات الحادی فرقه‏های نوظهـور در

تودهٔ جامعهٔ ایرانی جایگاهی نداشته است. سیاحان اروپایی گزارش داده‏اند که ایرانیان، در 

، نـگاه ویژه‏ای به اقلیت‏های نوظهور داشـتند و  چارچـوب هویـت شـکل‏گرفته در دورهٔ قاجـار

این نگاه عمدتاً متوجه دو فرقهٔ بابیه و شیخیه بود.

3-3-1. بابیه

، نهضتـی بـه نـام بابیـه در ایـران شـکل گرفت که توانسـته بود  در میانـهٔ دوران حکومـت قاجـار

حکومت مرکزی را به چالش بکشـد )ملکونوف، 1363: ص155(. برخی از سفرنامه‏نویسـان 

گزارش‏هایـی دربـارهٔ مبهـم و  بـا تأثیرپذیـری از نگـرش ایرانیـان و هویـت شـیعی،  اروپایـی، 



و... هویت‏بخش، شاخصه‏ها صراعن ییان:امه‏های اروپاساس سفرنابر راشیعی در دورۀ قاج هویت /  83

غیراسالمی بـودن عقایـد بابیـه، شـیادی و حقه‏بـازی آنـان و نـگاه خصمانـهٔ ناشـی از هویـت 

، 1368: ص196؛  ، 1377: ص171؛ ویلـز شـکل‏گرفتهٔ شـیعی دورهٔ قاجـار ارائـه کردنـد )ویشـار

جکسن، 1357: ص66(. علاوه‏بر این، برخی گزارش‏ها به واکنش متصدیان دینی ایران دورهٔ 

قاجار نسبت به بابیه نیز اشاره دارند )براون، 1361: ص242؛ هاردینگ، 1374: ص67(.

ک و کاساکوفسـکی، به‏دلایلی از قبیل تعمیم نادرسـت  تعداد اندکی از سـیاحان، مانند پولا

جز به کل، مقاصد و انگیزه‏های سیاسی، توجه ایرانیان دورهٔ قاجار به بابیه را گزارش کردند 

ک، 1361: ص240؛ کاساکوفسـکی، 1344: ص63(. کمبـود گزارش‏هـا و اغـراق در بیـان  )پـولا

آن‏هـا نشـان می‏دهـد کـه هویـت شـکل‏گرفته در ایـن دوره، ایـن فرقـهٔ نوظهـور را برنمی‏تافـت و 

جامعه نیز واکنش مناسبی نسبت به آن نداشت.

3-3-2 شیخیه

، شـیخیه بـود کـه بـه ‏گفتهٔ دوگوبینـو در میانهٔ ایـن دوره و  از دیگـر فرقه‏هـای رایـج در دورهٔ قاجـار

ک، مقـر اصلـی ایـن فرقـه را  ، 1367: ص77(؛ در‏حالی‏کـه پـولا در شـیراز رواج یافـت )دوگوبینـو

ک، 1361: ص239(. شـیخیه بـر ایـن بـاور بود که شـیعۀ کامل باید  کرمانشـاه می‏دانسـت )پـولا

به‏عنوان واسطه‏ای میان امام زمان؟عج؟ و امت او ایفای نقش کند. براساس گزارش سایکس 

پیروان این فرقه، حاج محمد کریم‏خان را واسطۀ مورد نظر می‏دانستند. وی همچنین گزارش 

می‏دهـد کـه در ایـران، حـاج محمـد خـان )جـد مرحوم حاج محمـد کریم‏خان(، ریاسـت این 

طایفه را بر عهده داشته و در ایالت کرمان حدود هفت هزار نفر طرف‏دار او بوده‏اند )سایکس، 

1336: ص230(. افزون‏بر این، شیخیه نسبت به وحیانی بودن قسمت‏هایی از قرآن تردیدهایی 

مطرح کردند و در موضوعاتی همچون مهدویت با باورهای رایج شیعه اختلاف‏نظر داشتند 

، 1367: ص77(. آنان رویکرد عقلانی به دین را نمی‏پذیرفتند و مکاشفه را تنها راه  )دوگوبینو

، 1377: ص173(. دستیابی به حقیقت دینی می‏دانستند )ویشار
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بـا وجـود تبلیغـات گسـترده‏ای کـه پیـروان ایـن فرقه انجام می‏دادند و به‏سـبب طـرح ادعاها و 

باورهایی ناسـازگار با اعتقادات عموم جامعه، ایرانیان شـیعه‏مذهب در برابر آن، مخالفت 

ک، 1361: ص239(. می‏کردند )پولا

نتیجه‏گییر

ظهور هر نقطه‏عطف تاریخی و تحوّل بنیادین در یک جامعه، پیوندی نزدیک با ساختارها، 

یـخ آن جامعـه دارد. در ایـن تحقیـق کـه براسـاس  بسـترها و امکانـات تحولـی فرهنـگ و تار

اسـناد گزارش‏هـای سفرنامه‏نویسـان اروپایـی دورۀ قاجـار انجـام شـده، پـس از بررسـی برخـی 

شـاخصه‏های هویت‏بخش شـیعی جامعۀ ایران، مانند امامزاده‏ها و مسـاجد، به کنش‏ها و 

تأثیرات این هویتِ نوین در مواجهه با اروپاییان و اقلیت‏های مذهبی پرداخته شده است.

گزارش‏های سفرنامه‏های اروپاییان دربارۀ نگاه مبتنی بر هویت شیعی ایرانیان دورهٔ قاجار 

به بیگانگان را می‏توان به دو دسته تقسیم کرد: دستۀ اول، گزارش‏هایی است که از رابطهٔ 

، گزارش‏هایی اسـت که آزادی  ناپسـند ایرانیان با اقلیت‏ها حکایت می‏کند و دسـتۀ دیگر

نسـبی اقلیت‏هـا در ایـران را گـزارش می‏دهـد. بـا مراجعـه بـه سفرنامه‏نویسـانی کـه هـر یک از 

ایـن گزارش‏هـا را ارائـه کرده‏انـد، می‏تـوان بـه اهداف، اغـراض و حوزه‏های مـورد توجه آنان در 

این زمینه پی برد. 

تناقضـات میـان ایـن گزارش‏هـا نیـز می‏تواند براسـاس نوع نگاه و هدف آنان از سـفر بـه ایران، 

یادداشت‏برداری از اوضاع فرهنگی جامعهٔ دورۀ قاجار و نیز تعمیم مشاهدات محدود خود 

به کل جامعه، تبیین شود.

کـه ایرانیـان دورۀ قاجـار  گزارش‏هـا، نـوع نگرشـی اسـت  کلیـدی در جمع‏بنـدی ایـن  نکتـۀ 

نسـبت به غیرایرانیان و حتی غیرشـیعیان داشـتند. در تمامی گزارش‏ها، چه اسـنادی که از 

رفتار نامطلوب با غیرایرانیان، غیرمسـلمانان و حتی سـنی‏مذهبان حکایت می‏کنند و چه 
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آن‏هایـی کـه رفتـار مناسـب بـا آنـان را نشـان می‏دهنـد، نگـرش خودبرتربینانـهٔ شـیعیان ایرانی 

نسبت به غیرمذهب خود در دورۀ قاجار قابل مشاهده است. این امر بیانگر هویتی دینی، 

عزتمند و در‏عین‏حال متعصبانه است که ایرانیان دورۀ قاجار برای خود تعریف کرده بودند. 

، هویت‏یابی ایرانیان دورۀ قاجار به‏واسطۀ شاخصه‏های هویت‏بخش شیعی،  به بیان دیگر

پیامدهایی را برای جامعۀ ایرانی به همراه داشت. هویت شیعی ایرانیان دورۀ قاجار بر نگرشِ 

آن‏ها به بیگانگان و اروپاییان تأثیرگذار بوده است. ایرانیان به‏سبب این هویت عزتمند، خود 

را در برابر اروپایی‏ها و اقلیت‏ها برتر می‏دانستند.

، مبتنی بر فرهنگی که از تشـیع و آموزه‏های آن در  هویت‏یابی شـیعی ایرانیان در دورۀ قاجار

یج دسـتخوش تحول شـد. با ریشـه دواندن این هویت،  طول تاریخ به دسـت آمده بود، به‏تدر

گفتمان‏های متنوعی در زمینهٔ هویت شیعی ایرانی شکل گرفت. بر این اساس، شناسایی 

هویت شـیعی ایرانی در دورۀ قاجار می‏تواند در درک فرایند هویت‏یابی سیاسـی، اجتماعی 

و فرهنگـی، به‏ویـژه کنشـگری سیاسـی ایرانیـان و پیامدهـای آن در دورۀ مـورد مطالعـه و نیـز 

دوره‏های بعد، نقش مؤثری ایفا کند؛ زیرا هویت‏یابی شـیعی، تحولی اجتناب‏ناپذیر بود که 

در پاسـخ بـه نیازهـای دیرینـه شـکل گرفـت و تأثیـرات بلندمدتـی بر هویت‏سـازی شـیعی در 

جامعۀ ایرانی بر جای گذاشت.

علاوه‏بـر ایـن، از‏آنجا‏کـه سـیاحان، در کنار فعالیت‏های سیاسـی و اقتصـادی، به جنبه‏های 

اجتماعی و فرهنگی ایران نیز توجه ویژه‏ای داشتند، سفرنامه‏ها را می‏توان یکی از مهم‏ترین 

منابع ایران‏شناسی برای بررسی تصویر هویت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران به شمار 

آورد. هرچند برخی نویسندگان اروپایی ممکن است دیدگاه‏هایی جانب‏دارانه دربارهٔ ایرانیان 

داشته باشند؛ اما به‏دلیل تعامل با اقشار مختلف جامعه ایران، از مردم عادی تا نخبگان، و 

نیز استقلال از نهادهای رسمی، اطلاعاتی ارزشمند ارائه کرده‏اند. بنابراین، سفرنامه‏ها نقش 

و جایگاهی برجسته در بازنمایی هویت فرهنگی ایرانیان دارند.
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پی‏نوشت‏ها
. بــرای نمونــه نــک: »انعــکاس و مقایســه مؤلفه‏هــای هویــت شــیعی در محتــوای ســیره‏ها و رســاله‏های  	1

ــر فرهــاد پروانــه، مجتبــی گراونــد و داریــوش نظــری، ســخن  یخــی- اســماعیلی دوران فاطمــی«، اث تار

یــخ، پاییــز و زمســتان 1398، شــماره 30؛ »بررســی میــزان توجــه بــه مؤلفه‏هــای هویــت شــیعه امامیــه  تار

یخــی،  ی«، اثــر فرهــاد پروانــه و دیگــران، جســتارهای تار دوران آل بویــه در تجــارب الامــم مســکویه راز

بهــار و تابســتان 1399، ســال یازدهــم، شــماره 1. 

2	 بابلسرِ کنونی واقع در استان مازندران.

3	 واقــع در دهکــده‏ای کــه در جنــوب آن آرامــگاه امامــزادۀ یحیــی واقــع بــود و کاشــی‏های گران‏قیمتــش 

پایی‏هــا بفروشــد )هدیــن، 1374: ص168(. ــا در تهــران بــه ارو را مجتهــدی دزدیــده ت

کبر کــه  ــود؛ نامشــان ســیدرضا و ســید‏علی‏ا . واقــع در مســیر فیروزکــوه کــه جلــوی قلعــۀ امامــزاده‏ای ب 	4

، 1364: ص‏152(. هــر دو بــرادر امــام رضــا؟ع؟ بوده‏انــد )شــنیدلر

. مرقــدی در آن وجــود داشــت کــه قبــر امامــزاده حســین، فرزنــد امــام رضــا؟ع؟، بــوده و در اطــراف آن  	5

ی کــه  گورســتانی وجــود داشــته کــه یکــی از مکان‏هــای مقــدس عــراق عجــم بــه شــمار می‏آیــد؛ به‏طــور

ــد در همیــن مــکان دفــن شــوند )اورســل، 1353: ص‏202(. ــر مــردم وصیــت می‏کردن کث ا

. هرچنــد در ســفرنامهٔ جنــوب ایــران به‏اشــتباه ایــن قدمــگاه بــه علــی ‏بــن ‏ابی‏طالــب نســبت داده شــده‏  	6

اســت )بابــن و هوســه، 1363: ص‏65(.

سیاســی- پشــتیبانی  از  کــه  بودنــد  کاتولیکــی  هیئت‏هــای  فرانســوی،  یســت  لازار میســیونرهای   . 	7

اقتصــادی دولــت فرانســه برخــوردار بودنــد؛ پــس از ورود به ایــران، از دورۀ محمد‏شــاه )1264-1250ق(، 

فرهنگــیِ  یــخ  تار از  بخشــی  یســت‏ها،  لازار پرداختنــد.  آموزشــی  و  فرهنگــی  نهادهــای  پایــی  بر بــه 

را تشــکیل می‏دهنــد. ناشــناختۀ دورۀ قاجــار 

« نــام داشــته و  کــه »ببیــن و بگیــر 8	 .کــرزن از مالیــات دیگــری در ایــران عصــر قاجــار خبــر می‏دهــد 

کــه هــم از مســلمان )ســالی 5 قــران( و هــم از  تفــاوت آن را بــا مالیــات ذکرشــده در ایــن می‏دانــد 

ص‏197(.  :1373 )کــرزن،  اســت  می‏شــده  یافــت  در قــران(،   8 )ســالی  غیرمســلمان 
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، ژوزف آرتور )1367(، سه سال در آسیا، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: انتشارات کتابسرا. دوگوبینو

ی، چـاپ دوم، تهـران:  سـایکس، پرسـی )1336(، ده هـزار میـل در ایـران، ترجمـۀ حسـین سـعادت نـور

انتشارات ابن‏سینا.

. ب. دومـا.  تـره زل فرسـتادۀ ناپلئـون بـه هنـد، به‏اهتمـام ژنـرال ژ یادداشـت‏های ژنـرال  تـره )1308(،  زل، 

فرانسوی، تهران: انتشارات ادارۀ شورای نظام.

. ، هوتوم )1364(، سه سفرنامۀ هرات، مرو و مشهد، ترجمۀ احمد لطفی، تهران: چاپ سپهر شنیدلر

. فیدورکوف، بارون )1371(، سفرنامۀ بارون فیدورکوف، ترجمۀ اسکندر ذبیعیان، تهران: انتشارات فکر روز

کوفسکی )1896(؛ ترجمه عباسقلی  کوفسکی، ولادیمیر آندره یویچ، )1344(؛ خاطرات کلنل کاسا کاسا

جلی؛ تهران: انتشارات کتابهای سیمرغ.

کـرزن، جـرج ناتالیـن، )1373(؛ ایـران و قضیـه ایران؛ جلد دوم؛ ترجمه غلامعلـی وحید مازندرانی؛ تهران: 

انتشارات علمی فرهنگی.
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یه، ترجمۀ سـردار  ی با حکومت قاجار لایارد، هنری )1327(، سـفرنامۀ لیارد: نبرد محمد‏تقی‏خان بختیار

ی، تهران: چاپ سنگی. اسعد بختیار

لوتی، پیر )1372(، به‏سوی اصفهان، ترجمۀ بدرالدین کتابی، تهران: انتشارات اقبال.

مکنزی، چارلز فرانسیس )1359(، سفرنامۀ شمال، ترجمۀ منصوره اتحادیه، تهران: نشر گستره.

گلبـن و فرامـرز  کوشـش محمـد  ملکونـوف، )1363(؛ سـفرنامه ایـران و روسـیه )نواحـی شـمال ایـران(؛ بـه 

طالبی؛ تهران: انتشارات دنیای کتاب.

ی از آسیای مرکزی(؛ ترجمه علی مترجم؛ به کوشش  ، هنری )1356(؛ سفرنامه ترکستان و ایران )گذر موزر

. محمد گلبن؛ تهران: انتشارات سحر

نوردن، هرمان )1356(؛ در زیر آسمان ایران؛ ترجمه سیمین سمیعی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

، جان )1377(؛ بیست سال در ایران؛ ترجمه علی ملکزاده؛ تهران: انتشارات علمی. یشار و

؛ تهران: انتشارات اقبال. گوزلو ، چارلز جیمز )1368(؛ ایران در یک قرن پیش؛ ترجمه غلامحسین فرا یلز و

یخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران؛ ترجمه حسین سعادت  یلسن، آرنولد تالبوت )1347(؛ تار و

ی؛ تهران: انتشارات وحید. نور

هاردینگ، آرتور )1374(، خاطرات سیاسی، ترجمۀ جواد شیخ‏الاسلامی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

هدین، سون آندرسون )1374(، کویرهای ایران، ترجمۀ غلامرضا انصافی، تهران: انتشارات ابن‏سینا.
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